
 

 

 

 

وی از دیدگاه روانشناسی با تکيه بر با مول وی شخصيت شمس و ارتباط تحليل

 نظریه شخصيت کارن هورنای
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 چکيده

ه س ب  واک اون نن دخ شت         د که ب  نفرهنگ اين مرز و بومو تاريخ مفاخر  شمس و مولانا از

به هم ن منظور، در اين پژوهش از ديدگاه علم  اس ؛ مانده ان از ابهام باقيهدر پرد آناخ ، رابطهآناخ

عل   ، عل  ارتباطش با مولانا، تحول رواني مولانا،گ رن شت    شمسمراحل شکلرواننناسي، 

نتايج تحل ل نناخ  .اس  تحل ل شده شمسقتل  عل  چن نو هم شمسهان ناگهاني و مکرر غ ب 

ي بران ارض ان تم اي و و   مطلوب هيمادس  نامولاو نگر خوينتن بوده اس  شمس زايدهد که مي

بهره نمانده، تاث ر عم ق ي  ون بوده اس ؛ هر چند از اين ارتباط، مولانا هم بي روانيتعارضاو دروخ

 ون شده اس .   اجتماعي -پذيرفته اس  که موج  بلوغ دوم رواني
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 مقدمه

آخ  اس  که نويسندگاخ و افراد زيادن دربارهبوده بنرن  تاريخ نادر در يشمس و مولانا اتفاق رابطه

ه ا آخ ط ور   کدام از آخولي به عل  غافل ماندخ از جنبه هان رواني اين ارتباط، ه چگفته اند ستن 

ب دوخ کم ک    ،ان اس که انساخ موجود پ چ ده جااز آن؛ که بايد و شايد حق مطل  را ادا نکرده اند

؛ به هم  ن دل  ل   ابعاد وجودن ون ناشناخته باقي مي ماند ،شناسيگرفتن از جنبه هان متتلف رواخ

 .ش ود  بررس ي و تحل  ل   شناساخ ب زر  اين ارتباط از ديدگاه رواخ در اين پژوهش سعي شده اس 

بن  اخ نه اده    1(Karen Horney) کارخ هورنان شت  تي اساس نظريه بر شت    شمس تحل ل شالوده

اجتم اعي ون( ب ر اس اس نظري او      -پذيرن مولانا )بل وغ دوم روان ي   پذيرن و تحولو تاث ر شده اس 

اس . هر کدام از اين نظري ه پ ردازاخ تنه ا از     تحل ل شده 0( Eric Berneشت  تي يونگ و اريک برخ ) 

ک ه  اند؛ به هم ن منظور شت     ش مس و اي ن    جه نمودهيک زاويه و به بتني از شت    انساخ تو

چرا به دنبال مولانا بوده اس ، بر اساس نظريه شت    هورنان تحل  ل ش ده اس   و داس تاخ زن دگي      

که آيا در شت    شمس اثر گذاشته اس  و ي ا تح     مولانا )به طور ويژه در سن چهل سالگي( و اين 

 اس .ظريه يونگ و برخ تحل ل شده تاث ر آخ قرار گرفته اس ، بر اساس ن

 

 تحقيق پيشينه

اس  که در هر ي ک کوش ش   شمس و مولانا از ديرباز تاکنوخ آثار قابل توجهي نگاشته شده  درباره

هان شت  تي اين دو عارف بزر  گنوده شود . بران پره ز از اطال ه  شده اس  گره برخي از جنبه

ترين پ ژوهش درب اره   شود. مهمدارند، اشاره مي ان علمييهک م، به کتاب ها و مقالاو متأخر که پا

 ناصرالدين ش اه حس  ني اس   ک ه بازک اون ش جاعانه      « خط سوم»شت    شمس تبريزن کتاب 

اس مي با تک ه بر روابط شمس و مولون اس . مؤلف در اين اث ر ارزش مند ب ه    -عرفاخ کهن ايراني

پردازد. بر يکديگر با زباني ساده و جذاب ميشرح و واکاون شت    شمس و تأث ر ون و مولون 

موض و  پ ژوهش حاض ر س تن      هان متتلف به ط ور پراکن ده درب اره   هر چند نويسنده در بتش

 اس . ان نداشتههان رواننناسي مورد نظر نويسندگاخ اين مقاله اشارهگويد اما به نکتهمي

تحل  ل اس لوب ب  اخ و س اختار     ب ه  « ه ان ش مس  ک م اگرن»ان با عنواخ بهمن نزه  در مقاله

پردازد اما ساختار شت  تي شمس را تحل ل و واکاون نمي کند )نزه  ،  تجارب عرفاني شمس مي
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مول ون   سکوو و تولد دوباره به بحث درباره« سران سکوو» (. ابراه م استاجي در مقاله09: 1992

يدار، بر اي ن ب اور اس   ک ه     در ديدار با شمس تبريزن مي پردازد. ون ضمن تحل ل عرفاني اين د

شمس، خاموشي و سکوو را به مولون آموخ  تا از دروخ مولون متنر ، مولون عارف و عاش ق  

ه ان  ديدار او با شمس، تأث ر آموزه گ رد که تغ  ر حال مولون و آثار او زادهزاده شود. ون نت جه مي

را بران خ ود  « خاموش»لص شمس و فراگ رن سکوو عرفاني بود؛ شايد به هم ن دل ل مولون تت

بع د از تب   ن کل ي    « غرب  شمس»ان با عنواخ (. اسحاق طغ اني در مقاله9:19:9برگزيد )استاجي، 

مفهوم غرب  از ديدگاه عارفاخ و حک ماخ، غرب  شمس تبريزن را از نظرگاه مولون تحل ل مي کند 

ي او در قفس ت ن گرفت ار   و مي نويسد اساساً انساخ موجودن غري  اس  چوخ روح يا اصل آسمان

(. چن اخ ک ه من اهده    12:19:1کن د )طغ  اني،   اس  و در اين جهاخ خاکي احساس غرب  مي آمده

کدام از اين آثار مستق ً به تحل  ل شت     پررم ز و راز ش مس تبري زن و ن  ز       شود در ه چ مي

 اس .   ارتباط ون با مولانا از ديدگاه رواننناسي پرداخته ننده 

 

 ظری پژوهشمبانی ن

شت       نگ  ر در ش کل  يک ه چن د س ال اول ک ودکي نق ش اساس        با اين نظر فرويد نهورنا 

. نظ ر دارد  اخ ت ف  او با شت    گ رنشکل هاما در مورد نحو اس  موافقد کنيايفا م يبزرگسال

 ي؛شت    ب نتر به عوامل اجتماعي وابسته اس  تا به عوام ل زيس ت   رشد که معتقد اس  هورنان

ا ب دين معن ي ک ه ب      ؛آورندوجود ميه رينه و هسته تعارض را افراد مح ط کودک در او بچن ن مه

 ک ودک  طب ع ي  هانمنفع  نکردخ به توجه گ رن،ست  اجحاف، ظلم، ترساندخ، تتف ف، و تحق ر

اعم ال،   اي ن  (. نت جه101: :190 کنند )شولتز،ياعتماد به نفس او را متزلزل م او، خاص تماي و و

 پ دا مي کند که نقش مهمي در تم امي ارتب اط ه ان    نفرد احساس فراگ رو اساسي اس   طرابياض

(. ک ودک  Horney, 1937: 189کند )بازن مي ،چه در زماخ حال و چه در زماخ آينده ،با ديگراخون 

 دهبا اطراف اخ خنن، ناهنج ار و آزاردهن    يشود که بايد به طريقيمتوجه م يمرور و به طور ضمنه ب

 :دارد راه سه فقط کار اين کند و بران مدارا خود

موافق ب ا تم اي و و    دهد کهاحساساو، تماي و و اعتقاداتش را طورن پرورش مي کودک -1

راه و ت اب  و تس ل م انتظ اراو و    ه ب   س ر  بن ابراين ک ودکي   ؛احساساو و اعتقاداو ديگ راخ باش د  
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برد ص فاو و خ وص  او   دارا به کار ميو به عل  روشي که بران م مي شود هان ديگراخخواسته

 Compliant  کن د ک ه شت     مهرطل     اخ قي و به ط ور کل ي شت     خاص ي پ  دا م ي      

Personality) شود.مي( نام ده 

 پروران د ک ه کس ي ب ا او    مي ان در خود کودک چناخ تماي و و حالاو خنن و گستاخانه -0

 نشت      برت  ر کن  د ک  هشت      خاص  ي پ   دا م  ي ، ک  ودک در اي  ن روش مقابل  ه نکن  د.

 (.92: 1911)هورنان،  شودمينام ده   (Aggressive Personality)طل 

کند با ديگراخ کمتر تماس و برخ ورد پ  دا کن د ت ا کمت ر آزار      المقدور سعي مي حتيکودک  -9

 طل عزل  طل  و با خ وص او خاص شت    عزل  به فردن راکودک  بب ند. اتتاذ اين روش

(Detached Personality.تبديل مي کند ) ک ه ف رد در     دفاعي اس   ان گ رن از ديگراخ ش وهکناره

ت  ش  ؛ يعن ي ف رد   گ رن رواني اس  و نه واقع ي کناره ،کند. البته منظوربرابر اضطراب انتتاب مي

اش ب ه  مستقل از ديگراخ عمل کند و بران ارضان ن ازهان دروني و ب روني کند تا به طور کامل،مي

 (.  91: 1911کي نباشد )هورنان، کسي مت

گانه شت   ؛ در واق  به اعتق اد ون  هورنان، تعارض يعني تضاد بن ادن ب ن روندهان سه دهبه عق  

برن د؛  رن ج م ي   رنجور، از تعارض موجود ب  ن اي ن رون دهان ناهمس از    تمام مردم چه سالم و چه رواخ

اخ کودکي داشته لاجرم تعارض اتي  ورتي که در دو بر اساس تجرب ان س   شمس ن ز از اين قاعده مستثني

ماي ه   ون گان ه ش مس از دوراخ ک ودکي   ت ر، شت     س ه   و ص ري   به ب اخ بهتر .کرده اس  را تجربه

ک ه ک دام بع د از س ه بع د       هس تند ب ران اي ن    انمايه، تجرب او دوراخ کودکي دس گ رد و در واق مي

بر آخ تاث ر ع اطفي  د و نرايي شت    را در دس  بگ ررهبرن و قدرو اج تا پاياخ عمر فرد، شت   ،

از ط رف  و  ت ازد م ي  بتند و اوشمس از يک طرف او را قدرو مي يدروناو تعارضو رواني بگذارند. 

   .دهدميسوق او را به حرک  به سون اجتما   طرفي ديگر،فرسايند و از ديگر او را مي

ک ه در اف راد    شودمي بنا قط  يه سهپا   بر شناختي کارخ هورنان، شت بر اساس ديدگاه رواخ

و دو بع د ديگ ر    گ ردد يکي از اي ن س ه بع د غال   م ي     )افراد داران بي ثباتي ه جاني( نوروت ک 

شوند ولي در افراد سالم )همانند شمس( اين سه قط  بنا به مقتض او زماني شت    سرکوب مي

شوند. البت ه هورن ان معتق د اس   ک ه      مي کنند و شت    فرد را راهبرريزن ميو موقع  ، بروخ

 .(Horney, 1942: 55انساخ قادر اس  به طور هن ار شت    خود را شکل و يا تغ  ر دهد )
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 زندگی شمس

شمس الدين محمد بن علي بن ملک داد از مردم تبريز بود و خان داخ ون ه م اه ل تبري ز بودن د.      

قمارب ازن و  يي داش  چناخ ک ه هرگ ز ب ه    اشمس از اواخ کودکي و نوجواني طبعي متمايل به پارس

. در نوج واني ب ا اي ن خل ق و     ردرغب  نمي ک قاب انداختن و طاس ريتتن و اين نو  کارهان لغو

 در طريق  و درويني مريدن و شاگردن ش  خ اب وبکر  و اگرچه  د گراي خون و احوال به درويني

ب ود؛ ب ه هم  ن     جونطل  و تعالياما از لحاظ روحي و باطني افزوخ پذيرف  باف تبريزن را  سله

کرد و در طل  پ رن کامل ب ه  و به م احب  با يک ش خ بسنده ناند در يک مرحله متوقف نم سب 

س ر و سفر پرداخ . گويا به هم ن سب  يا به سب  س ر در عالم معني، او را شمس پرنده نام دن د.  

را ن  ز س عادتمند    دشنام خود وندهکه شنش  به مقام و منزل  خويش چنداخ اعتماد و اعتقاد دا ون

مجموعه ان از اض داد و متف اوو   و  شمس به تمام معني انساني غري ، نادر و کم مانندس . دانمي

سپارد و مانن د   ون راز خود را به صندوقچهن بود که در جستجون سنگ صبور بود. ون ديگراخبا 

مس الدين در افق قون  ه و مجل س مولان ا    پ ش از آخ که ش باشد تا او خود را در ون بب ند. ان آينه

ها مي گن  و به خدم  بزرگاخ مي رس د و گاهي مکت   دارن م ي ک رد    نورافناني کند، در شهر

در ش   سالگي به قون ه وارد ش د و   190 اما از پذيرفتن مزد کار خود امتنا  مي کرد. ون در سال

او را منقل     ش  ياف  وود چهل سال داحد، مولون را که بعد از گذرها و نظرهان بس ار سرانجام

انجام کار ون به درستي معلوم ن س  و س ال غ ب تش    خ .به ون آمو بود و آنچه آموختني خ سا

   (.12-:0: 1999بوده اس  )فروزانفر،  191بالاتفاق 

 

 کارن هورنای نظریه شخصيتیتحليل شخصيت شمس با توجه به ابعاد 

خ ود را ت اب  و مط    ديگ راخ ق رار م ي ده د و        اوس  . ون   بييکي از ابعاد شت    شمس مهر طل

ه ر چن د    .بران آزار رساندخ به او نداشته باشند دل ليديگر  تا رفتارش را مطابق دلتواه ديگراخ مي سازد

دروني )تجرب او و آموزه هان ديني و عرف اني( ب ه    يولي نداي او دوس  دارد که بر ديگراخ مسلط شود

القل   اس   ک ه    دل و رق قمهرباخ، نازکون به حدن  و را از اين عمل باز مي دارد.او نه   مي زند و ا

آورند که پ ش من ش کنجه کنن د. ه  چ دل م ن     کند، ميکسي جنايتي مي»از آزردخ جنايتکار هم ابا دارد: 

 (.0/92: 1919، شمس تبريزن) «دارد. اگر طاق  آخ را داشتم هم ن کو بودنطاق  نمي
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 اقعي به محب  و اتکا به ديگراخ که به صورو ن از به دوس  داش ته ش دخ، م ورد   ن از شديد و و

ون  ،. در واق   اس    هان شت    ش مس ، از ويژگياس ن از بودخ و مورد حماي  قرار گرفتن 

به ويژه در ارتباط ب ا ف رد خاص ي     ،دهداين ن ازها را در همه حال و در ارتباط با هر کسي نناخ مي

 مولون( که ون را مورد حماي  و راهنمايي خود قرار بدهد.= از )مثل يک دوس  و همر

خاطر پره ز از اهان  خلق و يا شايد ه رغم ب زارن خود از تجلي و دن اپرستي، گاه بشمس علي»

ناص رالدين  ) «شود ت ا ب ه ت وانگرن و تجم ل تظ اهر نماي د      ناگزير مي ،خاطر جل  قبول ايناخه ب

. اوس    ت پ مهرطل  دهنده به توانگرن و تجمل نناخ شمسهر (. تظا11: 1911، صاح  الزماني

 توجهي ض ربه داند و هرگونه بيلي خلق نسب  به خود ميدارزش خود را منوط به توجه و همون 

ش مس خ  وم     ،در واق  ؛دهدرو و احساس ناچ زن سوق ميحقا رهمهلکي اس  که او را به د

ج زو   يکند. اين مکان سم دف اع مي 9والايشه ون اس  خود را به ديگراخ که ناشي از اهان  خلق ب

اس  که شمس از آخ بهره جسته اس  و بدين طريق حرک  به سون اجتما   ناپتته نهامکان سم

 کند.يرا آغاز م

س ازد  موقع   خود را طورن مستحکم م ي  اوس . ونبرترن طلبي  ،بعد ديگر شت    شمس

م ل شديدن به تسلط و برت رن  ، اين ت پ شت  تي ؛نکنند که ديگراخ جرأو آزار و اذي  او را پ دا

ولي مکان سم  مايل اس  که همه را تح  نفوذ و تسلط خود داشته باشد . وندر ون ايجاد مي کند

 عل ه ون پرخاشگرن دهکننگر و تعديلهان ديني و عرفاخ( تسه لدفاعي والايش )تح  تأث ر آموزه

خ اين ظرف   را دارد که جو منفي مح طش را ب ا تمس ک و   دهد انساشمس نناخ مي ديگراخ اس .

اخ قي تب ديل   توسل به دانش ديني و باورهان عق دتي، به بسترن مناس  بران جهش و موتاس وخ

: 1919، ش مس تبري زن  ) «يل! برو! ت ا دش نام  ن ده م!   ران ط گويند که ]زرگراخ[ اخ ط اخ»کند. 

 آيدخود به وجود نمي هب انرژن خود« انرژن هلم هولتز قانوخ پايستگي»(. همچن ن بر اساس 1/921

 (.:9: 1991)ف دايي،   آي د تنها از صورتي به صورو ديگر در م ي  و رودخود از ب ن نمي هب و خود

ک ه هم اخ احس اس خن م و خ  وم  ناش ي از        در شمس اين انرژن تعديل شده و والايش يافته

ب ه مکان س مي س ازنده و اجتم ا       ،و عرف اني ون  هان دينيتح  تأث ر آموزه اس ،اهان  ديگراخ 

حتي از شکنجه کردخ يک مجرم تن مي زند تا چه رس د ب ه   ون طورن که  به ،شودميتبديل پسند 

ه ا آزار برس اند. ون از اواخ   که بتواهد عل ه عامه مردم خنم و واکنني نن اخ ده د ي ا ب ه آخ     اين
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هرگز کع    »د: مجالس وعظ بران او جاذبه دار و کودکي و نوجواني طبعي متمايل به پارسايي دارد

ش مس  ) «جا وعظ بودن آنج ا رفتم ي   . دستم به ه چ کار نرفتي، هرنباختمي، نه به تکل ف، الا طبعاً

 (.1/191: 1919 ،تبريزن

کوشد تا آنجا ک ه ممک ن اس   خ ود را از     مي وس . ونبعد سوم شت    شمس انزواطلبي ا

ب ا خل ق ان دک    » :ها در تماس و آم زش باشد تا کمتر آزار بب ند ا آخديگراخ دور نگه دارد و کمتر ب

اند! اين اخ ب ه   کم کرده انب اء، اخت ط اندک ب گانه شو! حق را با خلق ه چ صحب  و تعلق ن س !...

 (.1/091: 1919شمس تبريزن، « )اند!ايناخ درآمدهخلق گرد حق تعلق دارند اگرچه به ظاهر 

فاص له   ديگراخد شت  تي ون اين اس  که سعي دارد از نظر عاطفي از ابعاهان از ديگر ويژگي

خواهد تسل م و مط   و متک ي ش ود و   نه مي . ونجويدديگراخ دورن مي بگ رد. در واق  شمس از

تمام سع ش اين اس  که خود را از ص حنه کن ار   د بلکه کن جويي پ دانه حال  پرخاشگرن و ست زه

 و نه به ديگراخ. بزندکه نه به خود ضربه ان  شد و تنها بماند تا اينبکند، از اطراف انش دور با

 «شد و ولاي  او شهرو گرف ، هماخ روز غاي  درياف  که او را دريافتند ]الدينشمس[ چوخ»

ان رياکار هان ناگهاني شمس را وجود جامعه(. اگر عل  منزون بودخ و غ ب 199: 1911)اف کي، 

آي د ک ه مگ ر مول ون و عرف ان      سؤال پ ش مي اين ،ن شمس غ رممکن بودبرا ل آخبدان م که تحم

 ؟آمدهان ناگهاني بران آناخ پ ش نميچرا از اين غ ب  ؟کردندان زندگي نميديگر در چن ن جامعه

، جس تجو ک رد.   اس   که هماخ شت    عزل  طل  ش مس   عل  کار را در جان ديگر ايدب پس

ديگراخ او  و هان منترکي ندارداهم و خ وص او و ويژگيکند که با ديگراخ تفشمس احساس مي

کند ها ندارد. شمس هم نه در زندگي سعي ميبنابراين موجبي بران آم زش با آخ ؛کنندرا درک نمي

هان پرورش يافت ه خ ود   و به کسي ن از نداشته باشد و صرفاً به توانايي اشدانديش بخودکفا و چاره

خل  وو و تنه  ايي ن   از دارد زي  را ممک  ن اس    ب  ه احس  اس  کن  د. ش  مس ب  ه زن  دگي در تک   ه

ان وارد ش ود. در  ان شفاف و رو به کمال اس ، خدش ه و لطم ه  نهي آ خاش که همچوخودبرترب ني

  اوس . واق  اين رخدادها زم نه ساز غ ب  هان صغرن

 سال در دمنق اقام  فرمود و بران خ وراک، از آب س ر  نقل شده اس  که شمس در مدو يک»

س ال   چربي خريدن و تناول فرمودن و تا مدو دو هفته بداخ قناع  کردن تا م دو ي ک  بي ]کله[

ان پرتريد که طباخ از ماجران رياض  شمس آگاه گن  و بران ون کاسه اين ماجرا گذش  تا اين
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 کاس ه  الحال، في اند.يافته وقوف ايناخ ملهحضرو ايناخ را معلوم گن  که به معا... و چربش کرد

 (.109: 1901)سپهسالار، « رف  شهر از ...و رف  ب روخ فرو نهاده شويم،مي دس  آخ که بهانه به را

    

 از دیدگاه یونگ( Archetypes) الگوهاو کهن( Collection Uncontiousnessی )هشيار جمعنا

گ يون  ث مباح   بحث برانگ زترين جنبه (هن ار جمعينا)ترين سط  رواخ ترين و دس  ن افتهعم ق

(Jung ). ودش  مي رواخ شتص  ها مبنان عمدهمبنان گذشته و ابتدايي انساخطبق نظر يونگ،  اس 

کنترل  گذارد. ناهن ار جمعي بران يونگ، ذخ رهو بر آخ تأث ر ميمي دهد  و رفتار فعلي او را جه 

 يگ، ارتب اط منت    . بنابراين، در دي دگاه يون   ودرهان ابتدايي و اجدادن به شمار ميتجربه کننده

هان اول ه و کودکي شتص و هم ن طور با ت اريخ   يعني سال ب ن شت    فعلي شتص و گذشته

الگو يک پ ش آمادگي اس  که قبل از آشکار شدخ محتوايش ب ه انتظ ار   کهن. »دارد وجودکل انوا  

 .(Jung, 1953: 188) «ماندمي باقي شتص زندگي در واقعي بهيک تجر

لگون يونگ، خوينتن اس  که وحدو، کل    و يکپ ارچگي ک ل شت     ي ا      اترين کهنمهم

الگ ون  ده د. که ن  حداقل کوشش به سون چن ن کل تي را که هدف نهايي زندگي اس ، نناخ م ي 

 ،الگ و در اي ن که ن   .هان شت    اس خوينتن مستلزم تلف ق کردخ و متعادل ساختن تمام بتش

 آين ده  در هم ن ه  ظ اهراً  خوين تن  کامل . تنت صوندشيندهان هن ار و ناهن ار هماهنگ ميآفر

 ن ابن د  تح ول  ک ام ً  رواخ ديگ ر  دس تگاه ه ان   تم ام  که زماني تا خوينتن الگونکهن. اس  نهفته

 91دوم زن دگي ب  ن س ن ن     هنگامي که ن مه ؛دهدسالي رون مياين امر در م اخ و شودنمي پديدار

بحراني و پ رت طم   ان گ رد. اين دوره دورهصورو مي شود، تغ  راو مهميسالگي آغاز مي 92الي 

طب عي انتقالي همگاني اس  ک ه در   شود. يونگ بر اين باور بود که م انسالي يک دورهمحسوب مي

شود. ن مه اول زندگي، معطوف دن  ان ع ن ي و   آخ، شت    دستتوش تغ  راو لازم و مف دن مي

ايد وقف دن ان دروني و ذهن ي ش ود ک ه پ ن تر از آخ     در حالي که ن مه دوم زندگي ب ،واقعي اس 

 .(Jung, 1953: 113)غفل  شده بود 

ناپذير فطرن و بنابراين، اجتناب نيندآيونگ خاطر نناخ ساخ  که گرايش به فردي  يافتگي، فر

ب ا  اين وضع   به هر حال رون خواهد داد ولي عوامل مح طي مانند ماه   رابطه وال دين  . »اس 

را تسه ل کنند ي ا م ان  آخ ش وند. ب ران ت  ش در       توانند آخمي و جامعهتح   و  سط  ک،کود
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ه ا  اول زن دگي آخ  که در ن مهرا  هاييجه  فردي  يافتگي، افراد در م انسالي بايد رفتارها و ارزش

ضم ر ها بايد ناهن ار را به کردند، کنار بگذارند و با ناهن ار خودشاخ روبرو شوند. آخرا هداي  مي

 هان خود توجه کنند و در نقاشي، شعر، نويسندگي و...پردازنآگاه خود ب اورند و به روياها و خ ال

 ن مه طي در را آخ ها که منطقي هاناندينه لهتمرين کنند. م انسالاخ بايد راهنمايي شوند، نه به وس 

ين طريق اس  ا از تنها. ارناهن  به خودنخود وس له جرياخ به بلکه بودند کرده هداي  زندگي اول

اجتم اعي،   - نماياخ خواهند شد و با ظهور بلوغ دوم روان ي  ايناخها بر هان واقعي آخکه خوينتن

 .(Jung, 1953: 26) «شودفرد از نو متولد مي

 

 سالگی 04در  مولانا تحليل تحول روانی

ها م ي ش ناخ     در اين سال ساله داشته اس . او مولانا را11-11 اننه ن پآشنايي شمس با مولانا »

ص بر   م دو را شمس اي ن  چرا  ؛طرفه بوده اس اين آشنايي يک و مراق  حالاو ون بود اما ظاهراً

سال پ  ش ن امزد هم  حبتي خ ويش ک رده ب ود،        11کرده بود؟ چرا با مولانا که مي گويد او را از 

م لم از اول ب ا  »د: (. شمس خود پاسخ اين سوال را مي گوي199: :190، موحد) «؟ستن نمي گف 

اگر گفتم ي مق دور    ؛تو قون بود اما مي ديدم در مطل  ستن  که آخ وق  قابل نبودن اين رموز را

 (.02-01 /0 :1919، شمس تبريزن) «نندن آخ وق  و اين ساع  را به زياخ برديمي

مولان ا   پ ر خردمند، تجلي ناخودآگاه مولاناس . شمس در آثار»شايگاخ فر بر اين باور اس  که: 

اين پديده بتوان د خ ود را بگوي د. ب ه س تن       ان اس  تا مولانا را مطرح کند و به پنتوانهتنها بهانه

درس  اس  که شمس به يارن وج ود  ؛ اما (1:1: 1992فر، )شايگاخ «ديگر، شمس خود مولاناس 

ن واخ بهان ه و   به ع صرفاً مولانا از شمسچن ن ن س  که ديگرن اس .  چ ز واقع  ولي  همولانا آمد

تا خودش را مطرح کند بلکه اين شمس ب وده ک ه از دور مولان ا را زي ر      باشد سکويي استفاده کرده

 از طريق ون خودش را نماياخ و متجلي کند. اس  خواستهو مي اس  نظر داشته

از رواننناسي يونگ و اريک برخ بران تحل ل ارتب اط مولان ا    آنچه گفته شد، بار ديگربا توجه به 

 م:جوي ميو شمس بهره 

 Child Ego) حال  من ک ودک  -1بتش تقس م مي کند:  9شت    انساخ را به  ناريک برخ، اجزا»

State )0- حال  من والد (Parent Ego State )9- ال  من بالغح (Adult Ego State.) 
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 ه جان او اس  . گ اهي ممک ن     و حال  من کودک، منب  خ ق  ، بازآفريني و منب  احساساو

اس  ه جاناو و ذوق کودک توسط م ن وال د مح دود ش ود. حال   م ن ب الغ، ارب اب خردمن د          

گ رن و ت  م م گ  رن    در صورو تعارض، م  انجي  د،که ب ن من کودک و من وال   اس شت  

اين بت ش از   س .تع باو و باورها ها،داورنحال  من والد، مجموعه ان از پ ش منطقي مي کند.

 (.99: 19:9)ف روزبت ،  «يدها سروکار داردشت    با بايدها و نبا

)م ن   مولانايي که اخ ق او و عرفاخ را از اس ف و پ ن ن اخ و بر حس   س ن  آموخت ه اس      

 از ب روخ هداي  شده اس   و  اس  يابد که اکتنافي از خود صورو ندادهخود را واعظي مي ،والد(

رس د و اکتن اف روح اني ب ا     فرا م ي  ،بازگن  و رجع  به دروخ دوره ،سالگي 92ه سن ک تا اين

من ک ودکي کنجک او و جس تجوگر دوب اره      مانندواعظ مولانا  شود و منِم قاو با شمس آغاز مي

 .شودمتولد مي

ت ر نب ود. م ا اگ ر در آخ ولاي        از ش اعرن نن گ   در ولاي  و ق وم م ا  »مولون خود مي گويد: 

مث ل درس گف تن و    ،ديم که ايناخ خواستندنورزيزيست م و آخ ميمانديم موافق طب  ايناخ ميمي

   (.0:9: 1992 مولون،« )ت ن ف کت  و تذک ر و وعظ و زهد و عمل ظاهر ورزيدخ

در چه ل   اجتم اعي مولان ا   -زم نه و بس تر بل وغ دوم روان ي   بر اين اساس مي تواخ درياف  که 

 اجتم اعي  -ح دود چه ل س الگي، م رز بل وغ دوم روان ي       عموم اً ؛ فراهم ب وده اس     سالگي ون

(Psychosocial Second Maturation)   انساخ هان هوشمند و جستجوگر اس . مولون درس   در

آش نا  ان ش    و ان د س اله    م رد مرم وز   ب ا   ،سالگي خود 90تا  :9م اخ  ، يعنيآستانه اين حدود

 طوفاني ع  انگر و غوغايي سن  شکن و رسوايي انگ ز، در روح آم اده ب ه   ،اين آشناييو  شودمي

چ ه از   ،ثمره اين طوفاخ و زايايي اين بحراخ از نظر خ ق   ادبي و هنرن .انق ب او پديد مي آورد

فروزانف ر  نظر کم   و چه از نظر ک ف  ، در تاريخ ادب جهاخ بي سابقه و منح ر ب ه ف رد اس  .    

را  س الگي ش اعرن   :9مولانا درس  و راس   از  » چن ن مي گويد: اين ح او ثانون مولوندرباره 

يعني ناگهاخ کسي که مقدماو ش اعرن   ؛آغاز کرد و بدين معني مي تواخ گف  که مولانا نابغه اس 

 .نداشته شعر سروده اس 

 مصتتتحبم بتتتودهميشتتته در دستتتت 

 انتتتدر دهنتتتی کتتته بتتتود ت تتتبي   

 

 از عشتتتتتق گرفتتتتتته ا  چ انتتتتته 

 «ترانتتته و دوبيتتتتی و استتتت شتتتعر

 (.26 :3111فروزانبر، )                   



 11/    ... تحل ل شت    شمس و ارتباط ون با مولون                                                            

 

ک ه کنت رل    اوس  کننده(والد )واعظ و ن  ح  شت    مولانا، منِ گ رندهال  و ت م مبعد غ

اقت دار اوس  . اگ ر ش عرگويي و      س  طره  ي شت     در ي  رفتار را بر عه ده دارد و ق درو اجرا  

هان من کودک قرار ده  م، پ س از پ وس تن مولان ا ب ه ش مس، ق درو        ي را جزو ويژگييسراترانه

 گ رد.کودک ون قرار مي منِ شت   ، تح  سلطه ي کنترل کنندهياجرا

از دشنام هان زش  ک مي مولانا در اين دوره ن ز مي ت واخ ب ه ج ا ب ه ج ايي ان رژن روان ي و        

کودک مولانا و حرک  به سون س رمايه گ ذارن روان ي ع اطفي در اي ن بت ش        متمرکز شدخ آخ به منِ

همانن د ک ودکي خن مگ ن و     ،و کامل اس    ولمورد قبپي برد. مولانايي که خود واعظي  ون شت   

شرو  به پرخاش گرن م ي    ،والد خويش که از منب  ارضان دهاني خويش )مادر( دور شده اس  کردهگم

اين مردماخ مي گويند ک ه م ا ش مس ال دين تبري زن را دي ديم، ان       »مولانا در ف ه ما ف ه مي گويد:  .کند

 (.::: 1992، مولون) «کجا ديدن؟ ]رک ک دشنام[خواجه ما او را ديديم، ان غر خواهر 

دارد، م ن   ش ناختي م ن ب الغ )منط ق( ق ون     و از لحاظ رواخ اس  که مولانا فردن پتته جااز آخ

ده د و از قريح ه خ قان ه و    ق رار م ي   يشخ و  کودک )اس  وحني ناآرام دروخ( را تح  س طره

 ه ايش ب ه واس طه   که مولانا از دانس ته  از آنجاهمچن ن  .کنداستفاده مي شاين بعد شت  ت شاعرانه

، ب ه راحت ي از طب      اس    فاص له گرفت ه   خ ود جايگزين شدخ من والد شمس در جايگاه من والد 

اين نظ ر   خ فبر برد و اين را مديوخ شمس اس . ش بدوخ هراس از نگاه جامعه سود ميا شعرن

اعلي برساند، شمس  خ و عرشکه بتواند او را به عرفا قاطع   بود جستجون فردن بادر که شمس 

 و به اقنا  دروني برسد.به ظهور برساند را  خودانگاره آرماني خودخواس  از طريق مولانا، مي

 

 (Ideal Self) نیآرما انگارهخود یدر ج تجو (Real Selfی )خودانگاره واقع

 در و بس پارد  کس ي  ب ه  را خود سر وقچهخواهد صندشمس در جستجون سنگ صبور اس ، او مي

 را او ک  م  و بفهم د  را او س تن  باش د،  شدخ قبله خور در که گنايد کسي رون به را خويش دل

اس  ک ه  کسي جويان . در واق ، ون را داشته باشد اويي چوخ صحب  و م احب  تحمل و برتابد

ر او، ستن با خود توانم گفتن. به هر که خود را ديدم د» :مانند آئ نه باشد تا او خود را در ون بب ند

 .(1/99: 1919 ،شمس تبريزن) «با او ستن توانم گفتن

 ت  ويرن  ي ا  و رهن خودماخ ي ک خودانگ ا  برا ،رنجوريا رواخ ما، سالم همه» :معتقد بود هورنان
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 ب ر  خودانگ اره  س الم،  انس اخ  در. سازيممي نباشد، يا باشد منطبق واقع   با اس  ممکن که آرماني

 ب ا  ارتب اطش  وهو نح   ها، استعدادها، نقاط ضعف، کمبوده ا توانايي از دفر ب نانهواق  ارزيابي اساس

 انعک اس  و واقع ي  رهرس دخ به خودپندا بران ت ش در فردن هر رهگ رد. خودانگامي شکل ديگراخ

 .(Horney, 1980: 174) «اس  فرد واقعي خوينتن از نهايي

از ضعف فه م و درک س تنش   ( self-contiousness) ، شمس خودآگاهانهآنچه گفته شد بر پايه

از به ر  »: دچار عجز و ن اتواني ش ده اس      ،هر چند ک مي کوبنده و توفنده دارد، مردم توسط عامه

م ايگي  ب ي  کن د! گف تم  مايگي ستن مکرر مياز بي ...زدند کهطعن مي کردم!تفه مناخ آخ مکرر مي

ص د ب ار بگ ويم، ه ر ب ارن       شماس ! اين ستن شماس ! اين ستن من، ن ک اس  و منکل! اگر

 (.:11/ 1: 1919شمس تبريزن، ) «معني ديگر فهم شود و آخ معني اصل همچناخ بکر باشد

داشتن و به کم ال   ،ن از شديد شمس .محتوان ک مش مستأصل و نگراخ اس نفهم دخ شمس از 

-عد برت رن عد انزواطلبي با احساس منابه در بُالبته اين احساس در بُ ؛رساندخ احساس برترن اس 

 پ ردازد فعالانه به رقاب  با ديگراخ نم ي  تفاوو دارد. شمس بران کس  برترن، ون طلبي شت   

بالان قرآخ »: ان از سايرين اس  و ديگراخ بايد او را برتر بدانندجدابافته فتهکند که تات ور ميزيرا 

جه   ام ر و نه ي و راه     بالان ک م خدا ه چ ن س ! اما اين قرآخ که بران عوام اس    ه چ ن س !

 (.1/1:9: 1919شمس تبريزن، « )دگر گويد ذوقکه با خواص مي و آناخ نمودخ، ذوق دگر دارد

همتا و ک ام ً متم ايز   هان اين احساس برترن اين اس  که شمس خود را فردن بييکي از ننانه

ي رس  ده اس   و ي ا    معن وق  کرد که به مرتبهشمس خود احساس مي داند.مي با ديگراخ و متفاوو

دچ ار تردي د   « الدن ا سجن الم ؤمن »حديث در  ون همچن نمعنوقاخ شده اس .  مهکه قط  هاين

 ،دان د و از ط رف ديگ ر   خود را ف ردن پرنن اط و ل ذو برن ده از دن  ا م ي       ،گردد زيرا از يک طرفمي

اي ن   ؛ده د نم ي  را به او حديث اين چران و چوخبي پذيرش زهاجا ونخودش فتگي روحاني شت    

رون  9(Rationalization Defense Mechanism) تراش ي کند به مکان س م دل  ل  شمس را وادار مي باور

در واق  شمس خود را ج زو خ واص    مومناخ اس  نه بندگاخ حق. ب اورد و بگويد که اين حديث درباره

 د.  کنداند و با مکان سم عق ني سازن و دل ل تراشي اين تعارض را حل ميمي

را ننايد که بحث  من آخ ن ستم که بحث توانم کردخ! اگر تح  اللفظ کنم، آخ»شمس مي گويد: 

از ط رف   (.1/191: 1919 ،شمس تبريزن) «زباخ خود بحث کنم، خندند و تکف ر کنند هکنم و اگر ب
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  تش کند که به نوعي خودابرازن و انعکاس نهايي از شتمي ديگر، خودبرترن روحاني او را وادار

ک س ت وانم    من س ر ب ا آخ  . گفتم من با تو سر نتوانم گفتن بگويد.آمد که با من سرن »: دس  بزند

 (.1/121: 1919 ،شمس تبريزن) «گفتن که او را در او نب نم، خود را در او بب نم

هان ش مس ک ه ب ر هم ه پوش  ده و      آموزهدرک نندخ احساس حقارو و سرخوردگي ناشي از 

خ ودبرترب ني روح اني و    ،و از س ويي ديگ ر   کند خطاب و عتاب ميبه ون خ مستور اس ، از درو

و  مستي عرفاني ون لبريز شده اس  و ن ازمن د ارض ا   بر خودش مستور ن س  و پ مانه ونعرفاني 

اي ن مظ روف ک ه    ؛ بدين ترت   ،  رواني از طريق انتقال مطال  و ارتباط با ديگراخ اس اقنا  دروخ

ان از خاص اخ اس   ک ه    ه  چ آفري ده  » :اس    با قابل   ويژهتجون ظرفي لبريز شده اس  در جس

 (.  101: 1901)سپهسالار، « ؟تواند کرد صحب  مرا تحمل

آبي بودم، ب ر خ ود   »ت وير کند:  دن از شمس به مولانا را ه چ کس بهتر از خود شمس نمي توان

اکن وخ م ي رود    .، رواخ ش د و بون مي گرفتم تا وجود مولانا بر م ن زد  مي جوش دم و مي پ چ دم

(. در واق  شمس در جس تجون ظرف ي ب وده    1/190: 1919 ،شمس تبريزن) «خرم و خوش و تازه

قابل    و  ثان  اً   و اس  که اولاً قابل   پذيرا شدخ و در خود جذب کردخ مظ روف را داش ته باش د   

م از جنس خود که خواستکسي را مي»: باشد شتهان در انعکاس صاح  اثر خود داظرف   متعهدانه

تنهاو ي افتم، ه ر يک ي ب ه چ  زن      .... او را قبله سازم و رون بدو آرم که از خود ملول گنته بودم

بعض ي ب ه    ،بعضي روحي بودند و به روح خود من غول بودن د   ؛منغول و بداخ خوشدل و خرسند

خود! تنه او   کس يافتم! همه ياراخ رفتند به سون مطلوباخرا بيو عقل خود، بعضي به نفس خود! ت

(. بدين س اخ اي ن تنه ا مول ون     0:0و1/019: 1919شمس تبريزن، « )رها کردند! من يار بي يارانم!

شمس ن ز تنها يک زاينگر معنون مولون بدوخ ه  چ گون ه    ،ن س  که متأثرن ش دا از شمس اس 

مراد، مؤثر  بلکه او در آخ واحد، مريد و تأث رپذيرن و شوريدگي از اين برخورد و آفرينندگي ن س 

 !اس  خوينتن حوارن و دل فتهو متأثر، ش دا و ش 

 ای معشتتود دانهرکتته عاشتتق دیتتده 

 

 ایتن و هتم آن   کو به ن بت ه ت هتم  

 (094: 3131)مولوی،                             

-رد» :افکن  م زاين گر خ ويش نظ ر م ي     ،بار ديگر به مولانا و تأث رپذيرن او از شمس اينک يک

خواسته؛ ش مس پ وس ته   ان اضطرارن بوده اس  نه انتتابي و دلهايي شمس، ش وهخودزيستي و تن
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بران معاشرو، بران م احب  با مردماخ، با تننگي و ن از تمام، در ت ش و پوي اخ   ،زيستيبران هم

دهن د  گ رند و آواز سر م ي ل کن با اين وصف، در محفل اهل دل هنوز ون را جدن نمي بوده اس 

ناصرالدين ص اح   ) «]دپتته گر[بسوزد  خود... اش رها کن، تا برگوشهه ب -م اس !هنوز خا که...

 (.  1:: 1911، الزماني

گ اه از  ش مس ه  چ   .اش هم راه اس    اين جستجوگرن همچناخ با ش مس در سرتاس ر زن دگي   

وظ فه  مهمترين( واقعيه جستجوگرن )رساندخ خودانگاره به خودپندار دارد وجستجو دس  برنمي

. در ع  ن ح  رو )جس تجوگر    بازدمي رنگ او جوييگمنده يهاس در او چ ز همه اوس  و يزندگ

 نزد را خود مطلوب که آخ از پس اس . شمس همراه همچناخ خودبرترن احساس( خويش هگمند

ک س  دي د و ه  چ  را در م ن نم ي   آخ ]ابوبکر[در من چ زن بود که ش تم » :گويديابد ميمولانا مي

 (.101:1911)اف کي،  «چ ز را مولانا ديد آخ .نديده بود

 رهسازد ام ا خودانگ ا  شمس بران جستجون خوينتن رنج سفرهان طولاني را بر خود هموار مي

آرام و پرالته اب اس  . ون آرم اخ خ ويش را     قرار و بيق د هنوز بيم به مق ود رساندخ بران او

ول ي چ وخ    ه اس   ماخ موفق بوددس  کم بران خودش روشن کرده اس  و در انتتاب ک ش و آر

ه ا و مف اه م   تأي د و قبول آموزه انبا مردماخ تفاهم لازم را برقرار سازد و مردم را بر اس  نتوانسته

اش را خودانگ اره اس     خواس ته اش آماده سازد، در اين مورد موفق نبوده اس . شمس م ي عرفاني

من در معرض آخ ن ستم »يد: گوديگر مياز سون اما « مؤمن سرگرداخ ن س »گويد توج ه کند و مي

م ن  . من بر خود نهم رنج سفر را جه  ص ح کار شما زيرا فراق پزنده اس  .که تو را سفر فرمايم

 (.119: :190)موحد، « کنم و سفر من برآيد کار توس جه  م لح  تو سفر مي

اش را از ودانگ اره ، خ)با مکان سم دل  ل تراش ي(   از لحاظ عق ني اس  جا شمس خواستهدر اين

 اش ته  ه نماي د و سرپوش ي ب ر    و نقابي توج ه شده ب ران خودانگ اره   دگزند و آس   در اماخ بدار

)به دل ل انزواطلبي( بگذارد؛ به هم ن دل ل بحث فراق م  لحتي را   خود هان ناگهاني و مکررغ ب 

که بتواند از طري ق   در واق  شمس در جستجون فردن بوده اس  .کندبران تهذي  مولانا پ ش مي

قابل    انعک اس شت         ون محتوان ک م و مضام ن اندرزهايش را به ديگ راخ انتق ال ده د و   

پندارد و از ون به عن واخ  مولانا را تنها دوس  خود مي ؛ در اين رابطه،روحاني شمس را داشته باشد

و ران بذرافن اني  خاک حاصلت زن با گنجايش درک مفاه م عرفاني و انعکاس آخ به سون مردم ب  

 .گ ردبهره مي خوينتن زاينگرن
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 هورنای وی بر اساس نظریه تحليل قتل شمس با توجه به تيپ انزواطلب

مناس  و ظرفي ب ران انعک اس    يبر اساس آنچه گفته شد، زماني که شمس، مولون را به عنواخ نقاب

اي ن   .رس اند او را ب ه کم ال    وداد  مولانا را از گرفتارن در قوم ناهموار نجاو، خوينتن خود ياف 

 کمال يافتگي مولانا دو ظهور و نمود متتلف دارد:

 ف ض شمس به ديگراخ ظهورن در نقش واسطه و انتقال دهنده -1

 (.199: :190حد، )مو ظهورن در مقام نفس شمس و اتحاد با او -0

 ه مق د رساندو خودانگاره مق ود را ب شمس از مولانا بران زاينگرن خود بهره جس اگرچه  

اما تغ  رن در ابعاد شت   تي اش رخ   هايش برسدخواستهو تماي و و  به تمام کمالاو و توانس 

ک رد و ديگ ر   را ناگزير به سفر و دورن از جماع  مي ، اوون  نداد و هم چناخ شت    انزواطل

ش )رس اندخ  ان ازن به مولانا در وجود خود احساس نمي کرد؛ زيرا از يک طرف، رس ال  آرم اني  

اش هان شت  تي( به پاياخ رس ده بود و از طرف ديگر، مايهدانگاره آرمانيبه خو واقعي خودانگاره

 .کردندانند آتش زير خاکستر ون را وادار به رفتن و رفتن و رفتن ميم

با آخ همه دوس  »: ان از ابهام قرار داردقتل شمس در پرده کوب، واقعههان زرينبر اساس گفته

ه ا و  ج ويي بهان ه  که شمس داش ، قت ل او ممک ن نب ود متف ي بمان د و مت وص اً ب ا        دشمنو 

دادند، ممک ن نب ود   ياراخ مولانا نناخ مي ها که فقها و قاض اخ و مفت اخ شهر نسب  به حوزهبدگماني

اته ام در ح ق    قتل شمس و شهرو غ ب  ناگهاني او را در نزد دس تگاه ش حنه، بهان ه    مجرد شايعه

قتل  لانا و خاندانش نسازند. ق ه عنقي و جنايي که خود مولانا هم در يک غزل چ زن از شايعهمو

ده د. معه ذا   کند اما ناباورن خود را هم در آخ باب با اشارو به تبريز نن اخ م ي  کنايه نقل ميه را ب

کن د و ب دوخ   مي انديشن عناصر آم تته با اسرار و کراماو، آخ را مقبول اذهاخ سادهااشتمال بر پاره

 ساده انديش ترديد در آخ، با وجود تمام آثار جعل و وض  که در سراسر آخ پ داس  بر چن ن اذهاخ

کند، اساط ر ملحق مي وجود شمس را ب نتر به قلمرو اوهام و که اين افسانه و شايد مي نمايدآساخ 

ه خاطر يک انس خ انگي و  باشد. طرفه آخ بود که ع ءالدين محمد بيک عامل عمده در شهرو آخ 

در ماجران عنق پ رانه سر اين مرد تبريزن در اف واه افت اد و ب ه     ،شائبه که با ک م ا خاتوخ داش بي

ک م ا را هم ب ه دس   فراموش ي     خاطره بر ضد ون متهم شد اما شمس که با خروج از قون ه توطئه

کردخ خاطره ع ءالدين به وج ود آم د    موهوم که عمداً بران ت ره سپرد، به عنواخ قرباني يک توطئه
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 (.190-:19: 19:2)زرين کوب،  «ردن عام ن ز واق  گن مدمورد محب  و ه

بران ب ر ط رف    .رودقتل شمس زير سؤال مي ، ق همستنداو تاريتي کوب وزرين گفته پايهبر 

 رخ هورن ان بر اس اس دي دگاه ک ا    هان شمسغ ب  در مورداز شايعاو و ابهاماو  کردخ اين ابهام،

 برمي داريم.پرده 

ه ان ناگه اني و   توانستند علتي موجه و قابل قبول بران غ ب که اذهاخ ساده انديش نمي از آنجا

آوردند ولي ب ر اس اس دي دگاه    ها رون گماخمکرر شمس ب اورند، به مسائل عرفاني و حدس او و 

-تعارض او دروخ  ،ش مس  هان مک رر و ناگه اني  غ ب  ي شت    کارخ هورنان، رينهسشنارواخ

ب ه ت  پ عزل       دهان ناگهاني ش مس، باي   بران عل  شناسي غ ب اوس . رواني ابعاد شت  تي 

 احت اج درون ي ش ديد ب ه اي ن     ،طل ت پ عزل  منت هو ترين صف  مهم رد.طل  ون رجو  ک

شت      ان ب ن خودش و ديگراخ برقرار سازد. چوخ که از لحاظ روحي و عاطفي هم نه  فاصلهاس  

خواه د از طري ق کوش ش م داوم     کن د، نم ي  عزل  طل  شمس از هر گونه رقاب  و مبارزه اجتناب مي

ه ان  پ نرف  کند و برترن يابد بلکه کافي اس  که ديگراخ وجود پرگهر او را بنناسند و عظم   گ نج  

 پنهاخ او را کنف کنند و اين اکتناف با وجود حضور مولون به سرانجام مي رسد.

 ،ک ه در خ ون ب ود    990 سال سلطاخ عثماني در روزهان اول و دوم رب   الاولمحققاخ،  به گفته

: 1900)ري احي،   رف   م ي  ننس  و به زيارو ترب   ش مس   مي همراه وزير اعظم خود بر اس  

اس    اين سند تاريتي به وضوح نناخ مي دهد که محل صح   ترب  شمس در خون ب وده   (.99

محلي را به عن واخ مق ام ش مس معرف ي      ،توريس  و با تبل غاو زياد جل  بران نه قون ه که امروزه

که او را پنه اخ از نظ ر مولان ا     رواي  مربوط به قتل شمس و اين بر اساس آنچه ب اخ شد، .مي کنند

 ، ستني واهي و بي اساس اس .انددر قون ه دفن کرده

 

 نتيجه

ک ه در اف راد    ش ود م ي  بنا بعد سه اساس ، شت    برنکارخ هورناسي شنا بر اساس ديدگاه رواخ

در اف راد   ؛شوندگردد و دو بعد ديگر شت    سرکوب مييکي از اين سه بعد غال  مي ،نوروت ک

کنن د و  ريزن م ي ، بنا به مقتض او زماني و موقع  ، بروخبعد( اين سه تبريزن سالم )همانند شمس

وا طلبي، مهرطلبي و برترن طلبي اين سه قط  شت    شامل انز .شوندشت    فرد را راهبر مي
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اقن ا   شمس قادر به  ،عاجز بودند شمس مردم از درک فحوان ستن و ک م که عامه جا. از آخاس 

نبود و بعد مهرطل  شت  تش )با توجه به آموزه هان عرفاني( ب ه ون اج ازه    تماي تشو ارضان 

في ديگر ب ه دل  ل بع د شت         از طر ؛اهان  هايناخ آس   برساندسب  نمي داد که به مردم به 

ون در جس تجون س نگ ص بور    مهرطلبش، جويان ارتباط با مردم و حرک  به سون اجتما  ب ود.  

خود را به کسي بسپارد. بران ن ل به اين هدف به س  ر و س  اح     سر چهخواس  صندوقبود و مي

 رده احس اس م ي ک    . در اين س ر و س اح ، در جاهايي کودآزمهان متتلفي را  و انساخ خ پردا

 نه ا  غ ب   آغ از  ش د )  م ي  ناگهاخ غاي    آس   برسد و عزو نفسشممکن اس  به خودانگاره 

با اول  ن   اش را به دس  مي گرف . ونفرماخ هداي  زندگي ( و بعد انزوا طل  شت  تشنصغر

  ولي با وجود ديدخ اين قابل   در مولان ا، هن وز ظرف      ياف برخورد با مولانا گمنده خويش را 

برسد  سالگي 92تا مولانا به  ردک سال صبر 11 -11به هم ن دل ل  ديد؛ پذيرش لازم را در ون نمي

در  خ ود را ش مس   اس  و شمس از اين نکته آگاه ب ود. مرز بلوغ رواني و اجتماعي زيرا اين سن، 

ا ب ه ه دف   و از طريق نقاب مولانا خود را ب اخ و عرضه کرد ت بازنماياند و انعکاس داد ه أو مولانا

 بع د ب ا توج ه ب ه    ش مس  همچن ن خويش )خودانگاره آرماني( و آرامش حاصل از آخ دس  يابد. 

هوش  ارانه و آگاهان ه    ،س د نرآس  بي   اشآرماني خودانگاره به شت  تش و بران اين که انزواطل 

 ،ي اد ش ده  با توجه به دلايل  ؛( ياد مي کن منشد که ما از آخ با تعب ر )غ ب  کبربران هم نه غاي  

 شود.يشدخ شمس رد م کنته و ظن شائبه

 

 هانوشتیپ

 در آلماخ زاده ش د و تح    و خ ود را در پزش کي و رواخ پزش کي در      1::1کارخ هورنان در سال  -1

در آمريکا ب ه عن واخ اس تاد دانن گاه در رش ته روانک اون من غول         1990هماخ جا به پاياخ رساند. در سال 

در ن ويورک تاس س کرد ک ه هن وز    «موسسه روانکاون هورنان»ورن موسوم به تدريس شد و موسسه منه

 (.101: :190 داير اس  )شولتز،

از داننکده پزشکي م ک   1991در شهر مونترال کانادا به دن ا آمد. ون در سال  1912اريک برخ در سال  -0

نن گاه م ک گ  ل ب ه ک ار      سال در کل ن ک رواخ پزش کي دا  0گ ل فارغ التح  ل شد و پس از آخ به مدو 

ابدا  کرد. در اين سال او دو مقاله معروف  1911پرداخ . برخ رويکردن جديد را به رواخ درماني در سال 

را منتنر ک رد. در مقال ه دوم ب ود ک ه     « حال  هان ايگو در رواخ درماني»و « شهود: ت وير اگو»به نام هان 
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ران نمايش آخ را معرفي کرد. ون نظريه جدي د خ ود را   و روش سه دايره ان ب« کودک، بالغ و والد»مفهوم 

 (.19:9بر اثر سکته قلبي درگذش  )ف روز بت ،  1902تحل ل ساختارن نام د. برخ در سال 

والايش از مکان سم هان دفاعي فرويد اس  که ان رژن مت رب ب ه وج ود آم ده را ب ه ديگ ر مجراه ا،          -9

 (.10 ::190شولتز، کند )پذيرد بلکه ستايش هم ميها را ميخمجراهايي که جامعه نه تنها آ ؛کندمعطوف مي

مکان سم دل ل تراشي: مکان سم عق ني کردخ امور و دل ل تراشي موجه، يعن ي اندين ه ي ا عمل ي را ک ه       -9

 .تب  ني عاق نه بران آخ وجود دارد، توج ه کن م که بران ما تهديدآم ز اس ، با قان  ساختن خود به اين
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